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Extended Abstract 

1. Introduction 
The present study has been conducted with the aim of examining the 

meaning and concept of violence in the words of Imam Ali (AS), 

focusing on its semantic scope within Nahj al-Balagha, utilizing a 

descriptive-analytical method. In the domain of religious knowledge, 

'violence' is introduced as one of the human spiritual traits. Prima 

facie, violence is deemed reprehensible and counted among moral 

vices. From one perspective, however, violence is not always and 

everywhere evil. Rather, there are occasions when even humans-

including the faithful-resort to violence, and at times this expression 

of anger becomes obligatory and necessary for them. Given this 

concept's significance for humanity's worldly and otherworldly 

destiny, understanding this term constitutes a cornerstone of moral 

education. Cultivating ethical traits and behaviors cannot be achieved 

without first comprehending them. 
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3. Methodology 

The present study has been conducted with the aim of examining the 

meaning and concept of violence in the words of Imam Ali (AS), 

focusing on its semantic scope within Nahj al-Balagha, utilizing a 

descriptive-analytical method. 

4. Results 

Based on the collective discussions presented, it can be concluded that 

a thorough examination and contemplation of the scholarly works of 

lexicographers and commentators of Nahj al-Balagha lead us to two 

key realizations: First, Imam Ali (AS) employed a unified concept of 

violence across diverse expressions and contexts, thereby unfolding a 

comprehensive network of ethical and human concepts centered on 

the axis of violence before his audience. Second, violence possesses 

distinct applications and functions; consequently, human beings—

whether in their actual or legal standing, or within individual or 

societal dimensions—must exercise necessary consideration regarding 

both the causes that give rise to anger and the consequences stemming 

from its manifestation and application. 

5. Discussion  

In the exalted religious culture, the application of violence in its just 

position and as a last resort must be exercised consciously, 
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benevolently, and with the sublime aim of societal reform and moral 

education. Should it instead be employed for cathartic release or any 

other factor rooted in contempt or oppression, it will not only distance 

humanity from its purpose but render its attainment impossible. As 

articulated by Imam Ali (AS): 'A human being possessing such 

[unjust] anger is insane. 

6. Conclusion 

Based on the collective discussions presented, it can be concluded that 

a thorough examination and contemplation of the scholarly works of 

lexicographers and commentators of Nahj al-Balagha lead us to two 

key realizations: First, Imam Ali (AS) employed a unified concept of 

violence across diverse expressions and contexts, thereby unfolding a 

comprehensive network of ethical and human concepts centered on 

the axis of violence before his audience. Second, violence possesses 

distinct applications and functions; consequently, human beings—

whether in their actual or legal standing, or within individual or 

societal dimensions—must exercise necessary consideration regarding 

both the causes that give rise to anger and the consequences stemming 

from its manifestation and application. 

Keywords: Imam Ali (peace be upon her), Nahj al-Balagha, Violence, 

Conceptualization.
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آن‌در‌‌ییمعنا‌ی‌خشونت‌و‌گستره‌یشناس‌مفهوم

‌البلاغه‌نهج

 رانیا، زدی زد،یدانشگاه  ات،یدانشکده اله ث،یگروه علوم قرآن و حد ار،یدانش   یفیمحمد شر

  

 رانیدانشگاه مازندران، مازندران، ا ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس  یعقوبیحسن 

 

 چکیده
دشمنان دین  طرف کیاززیرا، ؛ است «خشونت»ی  شناسی و اخلاق، مسئله نترین مباحث انسا یکی از مهم

ای خشن و ناخوشایند از دین و پیشوایان آن داشته و از طرفی، در تعالیم دینی،  همواره سعی در معرفی چهره

ی  دوگانه کردیروگاه انسان حق إعمال خشونت را ندارد و گاهی هم، باید ابراز خشم و خشونت کند. این 

ستیزان  ای خشن از دین توسط مخالفان و اسلام های اسلامی به مبحث خشونت و ترسیم چهره ین و آموزهد

البلاغه بپردازند.  های اخیر، نویسندگان مقاله را بر آن داشت تا به بررسی مبحث خشونت در نهج در سال

ی معنایی  کید بر گسترهع( با تأ) یعلپژوهش حاضر، به هدف بررسی معنا و مفهوم خشونت در کلام امام 

؛ خشونت با اولاًتحلیلی سامان پذیرفته و به این نتایج دست یافت که -البلاغه، با روش توصیفی آن در نهج

تعدادی واژگان دیگر در این کتاب شریف ارتباط آشکار دارد که هر یک، معنا و کارکردهای خاص خود 

یابند و ثانیاً؛ مراتب، کاربردها و بالتبّع  متفاوتی می داشتن اتحّاد موضوعی، کاربردهای باوجودرا دارند و 

ناپذیر ساخته و  را ضرورتی اجتناب ها آنکارکردهای متفاوت خشونت، شناخت دقیق و کاربست صحیح 

گرایی از دین اسلام،  تر آن مفاهیم، ضمن رفع اتهامِ خشونت تر و کامل توان با شناخت هرچه دقیق ثالثاً؛ می

 ی دینی و انسانی به نظاره نشست. ردهای درست آن را در ساحت جامعهکاربردها و کارک

 .شناسی البلاغه، خشونت، مفهوم )ع(، نهج یامام عل ها: کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 نویسنده مسئول : m.sharifi@umz.ac.ir 
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 طرح مسئله -0

ی شده استت. در معرّق« خشونت»های روحیِ انسانی  در حوزة معارف دینی، یکی از ویژگی

شود. از یک نظر امتا،  خلاقی محسوب میرذایل ا ازجملهبادی امر، خشونت امری مذموم و 

افتد که انسان و حتتی شتخم مت من  بد نیست. بلکه گاه اتفاق می جا همهخشونت همیشه و 

تتا نیز دست به خشونت زده و در برخی اوقات این ابراز خشم، بتر او واجتب و لازم استت؛ 

أَیُّهَتا النبَِّتیُّ جاهِتدِ یا »شوند؛  ص( و م منان مأمور به إعمال خشونت میخدا )که پیامبر  آنجا

الکْفَُّارَ وَ الْمنُافقِینَ وَ اغْلُظْ عَلیَهِْمْ: ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کتن و بتر آنتان ستخت 

وَ لیَْجِتدُوا فتیکمُْ غِلْظَت ً: و آنتان بایتد در وجتود شتما شتدّت و »(؛ 9؛ تحریم/37توبه/«)بگیر.

غذایی تلخ و یا شتیرین فروخورنتد؛ وَ  مثابه بهد آن را (؛ گاه هم بای327توبه/«)صلابت ببینند.

بوُا هُتتتمْ یَ:ْفِتتترُونَ: و چتتتون نستتتبت بتتته کستتتی در خشتتتم شتتتوند او را  إِذا متتتا غَُتتتِ

الکاظمینَ ال:یظ و العافینَ عنِ الناس: و فروخورنتدگان خشتم و  وَ« (؛ 73شوری/«)بخشند. می

 امبرشیتپ، گاهی هتم ختدای متعتال ( البته371/عمران آل»)خطای[ مردم...از ]درگذرندگانِ 

وا مِتنْ حَوْلِتکَ: و »دارد؛  ص( را از ابراز خشم برحذر می) وَ لَوْ کنُْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنفَُْتُّ

( 359عمتران/ آل«)شتدند. بتودی، حتمتاً از پیرامونتت پراکنتده می دل می اگر تندخو و سنگ

دانتد و  پرستتی می رشتار از توحیتد و یگانه، فطرت آدمی را سالبلاغه نهجعطف به این نکته، 

دانتد، بلکته از اعمتال خشتونت در  ( نته فقتط خشتونت را در فطترت منتفتی میعامام علی )

دهد. حکومت نیز باید در برابر تجاوز و تعدّی بته حقتوق  حکومت و حاکمیت نیز پرهیز می

یکتایی، ) باشد. توجه کامل داشته« قاطعیت»مردم، به قصاص، قتال، شدت و به طور خلاصه 

که مبتنی بر تساهل و تسامح در روابط متقابتل متردم و -( لذا، نظام سیاسی علوی337: 3733

کند، در جهت حفظ وضعیت متعادل و دوام مقبتول  حکومت است، نفی مطلق خشونت نمی

جویتد  سود می-شود که در اینجا دیگر خشونت نامیده نمی-خود از قاطعیت و اقتدار مشروع

اختوان کتاظمی، ) این راستا از صدور حکم جهتاد و قیتام ضتروری ابتایی نتدارد. و حتی در

های معاند و غیر همراه، مبتنی  ع( با جریان) یعلروش برخورد امام »( و از طرفی؛ 66: 3739

هتتای قهرآمیتتز و خشتتونت استتتفاده  بتتر رحمتتت و متتدارا بتتوده و تتتا ستترحدّ امکتتان از روش
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ی شمشتیر بترده و امنیتت  الفین و معاندین دست به قبُتهاند. مگر، در مواردی که مخ نکرده

 (.3: 3791آبادی، )داوری دولت« نمودند عمومی جامعه را تهدید می

غُتب، »ی معنایی خشونت در عرف عام، بیشتتر در کلمتاتی ماننتد:  گستره ازآنجاکه 

 شناخته و کاربرد یافتته استت، مقالت  حاضتر بتر آن استت تتا در یتک فرآینتد «غیظ و غلظ 

البلاغته  تحقیقی و علمی، معنای وضعی، عرفی و مفهوم اخلاقی متتداول از خشتونت در نهج

متن این کتاب شتریف، بته تحلیتل و بازشناستی معنتا و  کلرا بررسی و با نگرشی فراگیر به 

در »ای به قتدمت عمتر آدمتی در زمتین دارد؛  مفهوم آن بپردازد. امّا، با اینکه خشونت پیشینه

این بیشتتر بتدان ستبب استت کته  ؛ وونت، تعریف مورد وفاق وجود نداردتبیین چیستی خش

ی از پایگاه فکری، فرهنگی و اجتماعی خاص به خشونت نگریستته استت و در مقتام هرکس

(. 335: 3737)هاشتمی،« ای از خشونت را در نظر داشته است تعریف، گونه و یا عرصه ویژه

نین و مجتازاتِ تخلتف کننتدگانِ از قتانون، قاطعیت در اجرای قوا»گروهی نیز معتقدند که؛ 

در اسلام بته شتدّت و در تمتام  ؛ وی خشونت شود، نه در حیطه ی قدرت مطرح می در حیطه

و در هتیچ شترایطی  کس چیهتموارد با آن برخورد شده و اجازه خشونت به معنای فتوق بته 

ت که بر استاس ی اساسی این اس (، با این وصف، مسئله69: 3731)حسینی،« داده نشده است

ی آغتاز و انجتام آن کجاستت؟ بتر  ع( حقیقت خشونت چیست؟ نقطه) یعلهای امام آموزه

چه کسانی باید إعمال خشتونت کترد و در مقابتل چته کستانی بایتد از ابتراز آن ختودداری 

 توان بین این اضداد جمع نمود؟ نمود؟ و چگونه می

وی انسان، شناخت این واژه از با توجه به اهمیت این مفهوم در سرنوشت دنیوی و اخر

زیترا، متخلّتق شتدن بته صتفات و رفتارهتای ؛ شتود ارکان مهم تربیت اخلاقتی محستوب می

تر باشتد  هرچته مفهتوم اخلاقتی بتا اهمیتت ؛ وپذیر نیست امکان ها آناخلاقی بدون شناخت 

آملی و  یوستتفی) نمایتتد تر می شتتناخت و بتته دنبتتال آن پتترورش و تقویتتت آن ضتتروری

،  تعالیم آن  ودن ب  ل م ع  لاک و م  ودن روز ب ه ب  ازی دین، ج اع  وه از وج  یک (. ی52: 3793اکبری،

. از طرفتی، یکتی از است  ی ق ی ق ح  آل کم  وی ه س ب  ت انسان دای ه  یرأ ه و أمکنه ب أزمن  ی ه م در ه

آن بتر زنتدگی ی خشونت و پیامتدهای نتاگوار  ترین مسائل مبتلابهِ جوامع بشری، مسئله مهم
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، بیتان چیستتی، چرایتی و تلقّتی درستت از خشتونت و کردیروباشد. با این  انسان معاصر می

ی  البلاغته و گوینتده آن در ستاحت زنتدگی انستانی، از منظرگتاه ختاص نهج موقع بهإعمال 

رو استت.  اهداف پتژوهش پتیش ازجملهضرورتی انکارناپذیر و  -امام علی )ع(-مطالب آن

ی خشتونت  شت، هدف اصلی نویسندگان این مقال کشف و تبیین گزارهعطف به آنچه گذ

ی حقیقتت را  ی محتترم و جوینتده البلاغه بوده تا ذهن خواننده ی معنایی آن در نهج و شبکه

ها و شتتبهات موجتتود باشتتد و  تر، چتترار راهتتی در ظلمتتات فتنتته بتترای درک بهتتتر و درستتت

برختی از محققتان  کته چنان–)ع(  ی علتوی چگونگی اجرای خشم و کاربست آن در ستیره

  ن ست ُحُ  ن ی یب ت  رورت ض»، همه نیباااز اهداف تحقیق حاضر نبوده و  -اند محترم به آن پرداخته

  رحمتتا  ب  وأم و ت  یلعتا مت تت اح ست  ه ب  اییر گ ت ون خش  ت م ه ت  یهو اینکه گاونت  خش  ح ب و قُ

  ک یجام ذا، ان : چکیتده( امتری لازم و ل3733ستالاری،«)ود. شت ی م  زده  لام است  ن ی دی  ه ع واس

  ی ل اصت  دف ه  وان ن ع البلاغه به نهج  هدگا از دی  وم ه ف م ن ای  ن ی یب ظور ت ن م  ه ب  یلم و ع  ق یدق  ش ژوه پ

 .است  شده  ن ی تعی  ق ی ق ح ت ن ای

 ی پژوهش پیشینه -7

 یعلتامتام »توان به موارد زیتر اشتاره کترد:  می ی حاضر، های مرتبط با مقاله پژوهش ازجمله

، شتماره 3739، بهار و تابستتان «کتاب نقد»؛ اخوان کاظمی، بهرام، «ع(، عدالت و خشونت)

؛ حستتینی، ستتید «ع() یعلتتقاطعیتتت و متتدارا از دیتتدگاه امتتام »؛ 33-66صتتم ، 35و  31

فطترت و »؛ 91-61صتم ، 26، شتماره 3731بهار ، «ی علوم انسانیشناس روش»غلامحسین، 

شتماره ، 9دوره ، 3733تیرمتاه ، «دانشتور»؛ یکتایی، محمدرضا، «البلاغه خشونت از نگاه نهج

 یاتلار س  ی یح ؛ ی« ث دی و ح  رآن ق  ها دگ از دی  ونت خش  اره درب  ی ش ژوه پ»؛ 333-337صم ، 79

،  ی لام آزاد است  آته گ دانشت، 3733 ران،  ه ، ت حدیث( قرآن و پایان نامه کارشناسی ارشد/علوم)

بررسی جایگاه رحمتت و »ی؛  لام اس  ارف ع و م  ه ف س ل و ف  ات ی ه آل  ده ک دانش،  زی رک رانم ه د ت واح

ه  ام ن ان ای پ) یآبتتاد دولتتت ؛ مصتتطفی داوری«ع() نیرالمتت منیامخشتتونت در ستتیره حکتتومتی 

شتگاه آزاد استلامی، واحتد ، دان3791،   کارشناسی ارشد/ اندیشه سیاسی در استلام(، تهتران

                           تهران مرکزی، دانشکده علوم سیاسی.
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در تبیتین چیستتی و چگتونگی بته ختدمت  -های موجود در تحقیقات متذکور کاستی

و  طرف کیتتاز -شتتده واقع موردتهتتاجم وحقتتوق حقگتترفتن خشتتم ممتتدوح در دفتتاع از 

ی دیتن بتا موضتوعاتی چتون: خشتونت،  دشتمنان در تخریتب وجهته مستتمرهای  افکنی شبه

از دیگر سوی، نویستندگان مقالته را بتر -در عصر حاضر ژهیو به-گری، تروریسم و... افراطی

آن داشت تا ضمن انجام پژوهشی مستقل و دقیق، به بررسی معنا و مفهوم خشونت در کتلام 

ختتاص  البلاغتته در چتتارچوب ع( بپردازنتتد؛ چراکتته، معناشناستتی واژگتتان نهج) یعلتتامتتام 

مباحثی است که در بین آثار پژوهشگران، مترجمان و شارحان ایتن  ازجملهمعناشناختی آن، 

گیری و اقتدام،  ی مهتم اینکته: هرگونته تصتمیم نکتته ؛ وکتاب، توجهی درخور نشده استت

باشد. وانگهی، دقت در معنا و مفهتوم واژگتان، افتق  مستلزم شناخت دقیق از آن موضوع می

 دهد. ، فراروی پژوهشگران قرار میها آنتر  تر و گسترده ین هرچه دقیقای را در تبی تازه

 مفهوم شناسی خشونت -2

پیش از آنکه به بررسی معنا و مفهوم خشونت در ل:ت و اصتطلاح بپتردازیم، توجته بته ایتن 

تر موضتوع و همچنتین، ترستیم یتک  نکته لازم است که ما برای درک هرچته بهتتر و دقیتق

و جامع از مفهوم خشونت در ذهتن مخاطتب نیازمنتد متروری هرچنتد  محور ندیفرادیدگاه 

ی رفتارهتای فتردی،  مختصر و اجمالی به معانی و کاربردهای مختلف این مفهتوم در حتوزه

فرهنگی، اجتماعی و سیاستی داشتته باشتیم. مگتر نته ایتن استت کته؛ استلام دینتی جتامع و 

م الإتّبتاع؟ طرفته آنکته، شخصتیت و جانبه است و پیشوایانش )ع( الگوهایی کامل و لاز همه

عیتار  ی اسلامی و الگتوی تمام جایگاه اجتماعی و سیاسی امام علی )ع( به عنوان رهبر جامعه

کند تا ضمن توجه به أبعاد شخصیتی ایشان، با دقتت در کتلام  انسانی بودن ایشان ایجاب می

خاطبتان نیتز و سیاق گفتاری حُرتش، به نگرشتی صتحیح دستت یافتته و آن را در ذهتن م

 ترسیم کنیم.

: 3ج ، م 3933؛ ابن درید،311: 37، ج ق 3131)ابن منظور، لینت و نرمی ضدخشونت: 

 یستتخت(، شتتدت و 217: 6ج ، ش 3735طریحتتی،شتتدن )(، ضتتد نرمتتی و نزدیتتک 617

( و بتته معنتتای: 137: 3ج ، ق 3131موستتی،) یآستتان(، ضتتد نرمتتی و 331، ق 3131فیتتومی،)
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عملتی عمتدی »( و یتا؛ 3671: 6 ، جش 3733دهختدا،) . استترویی  و سخت  سختی، تندی

کتاربرد نیترو در »( و در اصطلاح سیاستی؛ 73: 3792اول، عباسی«)برای صدمه زدن به کسی

(. بته زعتم برختتی از 157: 3735آقابخشتتی، «)غیتر جتای ختود و یتتا بترخلاف قتانون استت.

توانتد  یروی فیزیکی که میکاربرد نیروی فیزیکی یا تهدید ناشی از کاربرد ن»نظران:  صاحب

( همچنتین، 23: 3733افتختاری، «)لطمات جسمی یا معنوی بر شخم یتا اشتخاص بگتذارد.

اگر بتوان مفهومی نزدیک با خشونت سرار گرفتت، مفهتوم نیترو بتیش از ستایر مفتاهیم بتا 

« تر است. تا بدانجا که در فرجام ممکن است جایگزین نیروی طبیعتی شتود خشونت نزدیک

 (.33: 3759رجمه: فولادوند، )آرنت، ت

شخصتتی و روانتتی؛  ازنظتترانتتد:  تر از تعتتاریف گذشتتته گفته در تعبیتتری نستتبتاً جتتامع

ی نیرویتی استت  گیرانه و یا بروز ناگهتانی و انفجارگونته خشونت، تندخویی و منش سخت»

ی اجتمتاعی؛  و از جنبته« گیترد. که صورتِ تهدیدکننتده، مخترب و گتاه قتتال بته ختود می

استتفاده از زور و قتدرت بته »و یتا « دگرناپتذیری فکتری»، به نابردبتاری متذهبی، خشونت»

 متوردنظری نهادها یا هویات اجتماعی در راستتای تحصتیل غایتات  لهیوس بهای مخرّب  شیوه

عتدم مماشتات بتا »خشتونت، یعنتی: »در بُعتد سیاستی؛  که چنانشود.  تعریف می« این نهادها

نتوعی »و؛ « پوشی از خلاف و خطای متهمان و مجریتان مرقبای سیاسی، قاطعیت و عدم چش

( 327: 3733کاشتانی،  حنایی«)رفتار سیاسی که حاوی عنصر اعمال ناشایست قتدرت استت.

خشونت، اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقتوق فطتری، »توان گفت که:  می درمجموع

میرخلیلتی، «)عی استت.هتا و هنجارهتای اجتمتا طبیعی، اجتماعی و معنوی فرد، افراد، هویت

ترین تعریف خشونت با  توان نزدیک را می ( این تعریف392: 3737هاشمی،  و؛ 323: 3739

های قرآنی و نگرش دینی نستبت بته خشتونت دانستت؛ چته، قترآن شتمار وستیعی از  آموزه

، سرقت، زنتا، وجرح ضربدهد؛ رفتارهایی چون، قتل،  رفتارها را در قلمرو خشونت قرار می

آمیزی هستتند کته  ی، تمسخر، استهزاء، افتراء و غیبت، بخشی از رفتارهای خشتونترباخوار

در فراخنتای  تأمتلیاد کرده است. رهیافت به این نگره قرآنی از راه درنگ و  ها آنقرآن از 

مفهتتومی واژه ظلتتم کتته واژه کلیتتدی در ترستتیم و تبیتتین خشتتونت استتت، میستتر و ممکتتن 
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 (392: 3737هاشمی، ) گردد. می

: جتدال، صتورت بهی رفتارهای فتردی و  الوصف، چنانچه کاربرد خشونت در دایره مع

وَلَو کنُتَ فَظًّا »شود، مصداق خشونت اخلاقی است؛  پرخاش، تندی، مشاجره و... نمودار می

و اگتر خشتن و ستنگدل بتودی، از اطتراف تتو، پراکنتده  :القَلبِ لَانفَُّوا منِ حَولِتکَ غَلیظَ

و آنجا که با نزاع و درگیری، قتل و غتارت، اختلافتات قتومی و .« 359/عمران آل. شدند می

فَتِِن بَ:َتتْ »شود، از مصادیق خشونت اجتمتاعی بتوده؛  گر می شکنی و... جلوه ای، قانون قبیله

از آن دو بتر  و اگر ]باز[ یکی: الله  إِلَی أَمْرِ تفَِیءَ حتََّی تبَْ:ِی التَِّی فقََاتِلُوای  إحِْدَاهُمَا عَلَی الْأخُْرَ

 .کند بجنگید تا بته فرمتان ختدا بتازگردد [ که تعدّی می ای دیگری تعدّی کرد، با آن ]طایفه

ها  های جنگ و جابجتایی قتدرت ی نمایش خشونت، صحنه و هرگاه که عرصه.« 9حجرات/

إِنَّمَتا جَتزَاء »های ملی و فراملی است، پای خشونت سیاستی در میتان خواهتد بتود؛  در حوزه

لبَُّواْ أَوْ تقَُطَّتعَ أَیْتالَّذِ دِیهمِْ ینَ یحَُارِبُونَ اللهَّ وَرَسُولهَُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یقُتََّلُواْ أَوْ یُصتَ

وَأرَْجُلهُمُ منِّْ خِلافٍ أَوْ ینُفَوْاْ منَِ الأَرْضِ ذَلِکَ لهَمُْ خِزْیٌ فِی الدُّنیَْا وَلهَُمْ فِتی اخخِترَةِ عَتذَابٌ 

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشتند جتز  :عَظیِمٌ

ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکتدیگر  این نباشد که آن

ببُِرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین )صالحان( دور کنند. این ذلت و خواری عتذاب دنیتوی 

بنتابراین، اگرچته « 77. مائتده/است و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بتودآنه

اخلاقتی، اجتمتاعی و سیاستی( بتوده و از متعدد )خشونت یک مفهوم، لکن دارای مصادیق 

باشد. ناگفته پیداستت کته؛ دفتع مصتادیق  حیث کاربست، دارای انواع: ممدوح و مذموم می

های  طلبد تا با إعمال شیوه مدوح و مربوط به خود را میهای م های مذموم، خشونت خشونت

ی مقتدس دیتن، کارکردهتای  گرایی از پیکتره درست، ضمن رفع اتهام خشونت و خشونت

 محصَّل از کاربردهای درست آن را در ساحات مختلف اجتماعات دینی به نظاره نشست.

 بشر حقوق ی مسئلهسوییِ خشونت و  هم -4

تر  جانبه و دقیتق بررسی همه باهدفهای پژوهش پیشِ رو،  یافتعطف به آنچه گذشت و ره

در شتناخت و معرفتی -موضوع و نگاه منصفانه به آن، نسبت به تحقیقتات ارزشتمندِ پیشتین 
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هنگام آن در اجتماع انسانی و طرد خشونت مذموم از  خشونت ممدوح و إعمالِ درست و به

ولاً: از منظتر دیتن، آفریتدگار حکتیم، طرفی نو بسته است! چراکته ا -ساحتِ اجتماع مزبور

در نهتاد  -دفاع از حقوق قتانونیِ فترد منظور بهیک غریزه و میل  مثابه به -خشم و خشونت را

بشر قرار داده است. ثانیاً: بته کتاربردن ایتن غریتزه در دفتع ظلتم و دفتاع از مظلتوم را امتری 

 مِتنَ یَلُتونکَمُْ الَّتذِینَ قَتاتِلُوا آمنَُتوا ذِینَالَّ أَیهَُّا یاَ»ممدوح و اجرای آن را مشروع دانسته است؛ 

 بتا! ایتد ایمتان آورده کستانی کته الْمتُقَّیِنَ: اى مَعَ اللهََّ أَنَّ وَاعْلَمُوا غِلْظَ ً فیِکمُْ وَلیْجَِدُوا الکْفَُّارِ

 و شتدت و صتلابت ببیننتد شتما در بایتد و آنان کنید کارزار هستند شما مجاور که کافرانى

( ثالثاً: مگر نه ایتن استت کته حقتوق بشتر 327توبه/«)با پرهیزکاران است. خداوند که بدانید

های متعالی آن؟ و مگر دفاع از حقوقِ انستانیِ  یعنی: حفظ و دفاع از کرامت انسانی و ارزش

، بتدون استتفاده از -ویژه آنکه این تهاجم عالِمانه و آگاهانته باشتد به-مورد تهاجم واقع شده

پتذیر استت؟ بنتابراین، ابتراز خشتم و بته  ه مهتاجم و عمتل متذموم او امکانخشونت بر علیت

های انسانی باشد، نته  کاربردن خشونت، آنگاه که در خدمت کرامت انسان و دفاع از ارزش

ناپتذیر. طرفته آنکته تعتالیم دینتی  تنها ممدوح، بلکه امری عقُلایی و ضرورتی است اجتناب

 ستوار است.حول این محور بوده و بر این مدار ا

 0کاربردها و علل وقوع خشونت -2

یعنتی: ؛ انتد؛ التف( خصتمانهمشهورترین کاربردهای خشتونت را اجمتالاً چنتین بیتان کترده

کند و هدف آن صرفاً آزار استت. ب(  آزار رساندن به دیگران بروز می منظور بهرفتاری که 

به هدف دیگری است و ابتداً ی آن خواستار رسیدن  لهیوس بهیعنی: رفتاری که فرد ؛ ای وسیله

 ای نیتتز بتته دیگتتران وارد شتتود. قصتتد آزار دیگتتران را نتتدارد، اگرچتته ممکتتن استتت لطمتته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ترین دلایل وقتوع خشتونت؛ دعتوت،  باشد امّا، از مهم اگرچه بررسی علل وقوع خشونت خارج از بحث اصلی ما می. 3

(، فقتدان و 73: 3736کلانتتری،) ییجو تقام(، ان69-11: 3733سالاری،) تیقاطعشکنی، عدالت، گری، پیمانتربیت، فتنه

-39: 3739شتریعتی و کرمتی، ) ینتیب (، طردشدن، تبعیض، خودبزرگ26: 3731کاجی، محمدی) یزیچاز دست دادن 

قتدیری، ) یطانیشتهای  ( و یا دارای علل اخلاقی، شناختی، رفتاری، فیزیولوژیکی، روانشناختی، شخصیتی و وسوسته32

 د.ان ( را برشمرده96: 3731
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یعنتی: انستان حتق دفتاع مشتروع از ختود، ختانواده و ؛ (. ج( تتدافعی79: 3792اول، عباسی)

تواند با توسل بته خشتونت از حقتوق قتانونی ختویش  اموالش را دارد و در صورت لزوم می

 کند.دفاع 

 خشونت ممدوح و مذموم -4

تتوان بته آن اشتاره کترد،  ع( که در خصوص خشونت ممدوح می) یعلسخنان امام  ازجمله

دّة؛ آهنتگ ستختى و تنتدخویى کتن » از: اند عبارت اعترم بالشّدّة حین لا ی:نى عنک الّا الشتّ

، ش 3733ی، آمتد تمیمی«)و به کارت نیاید( جز سختى و تندى.را )نیاز نکند تو  آنجا که بى

وَ اعتَْزِمْ بِالشِّدَّةِ حتینَ لایُ:ْنتى عَنْتکَ …وَ اخلطِ الشِّدَّةَ بُِِ:ثٍ منَِ اللیّنِ»( همچنین؛ 557: 3ج 

)سیدرضتی،  «و جایى که جز خشونت به کار نیاید خشونت کن اِلاَّ الشِّدَّةُ؛ نرمش داشته باش

 .(796ص ، 16نامه ، ش 3732

نفسانی استت. ایتن امتر بترای دفتاع و امنیتت انستان های  وانگهی، خشم یکی از حالت

ی به کارگرفتته شتود و بتا مهتار و متدیریت آن، شتکر درست بهاینکه  شرط بهبسیار مهم است 

بنتابراین ؛ استت «أحسن الختالقین»، خداوند )ع(امیرالم منین  ازنظرآورده شود.  جا بهنعمت 

یعنتی: توحیتد، وحتدت و  «تفطتر»و  گرفته شتکلفطرت و خلقت انسان به زیبتاترین وجته 

، امتا محکتم و همتراه بتا «خشتونت» دوراز بهلطافت و دیانت و حکومت باید بر اساس آن و 

بترای بشتریت « متدار عطوفت»حکومتت  جتهیدرنتبه این نیاز درونی پاسخ گویتد. « قاطعیت»

 ستازد می« عاجز»بشر را در برخورد با مشکلات « مدار خشونت»کند و حکومت  می« معجزه»

 (.33-36: 3733یکتایی،)

ی طور همتانهای الهی برای انسان است و در آیات قرآنتی  ، غُب از نعمتهرحال به 

ی غُب نیز نعمت دانستته  ، قوهشده یمعرفیک نعمت  عنوان بهی شهوت برای انسان  که قوه

ی غُتب و غُتبان و ماننتد  شده و حتی در توصیف پیامبران و تحلیل رفتار آنان بارها واژه

های غُتب چتون: تنتدی، خشتونت رفتتاری و  گاه با اشاره به نشانه ؛ وبه کار رفته استآن 

( گرفتن شدید 353-351اعراف/م:ُوب )کلامی همانند: گرفتن ریش و سر و کشیدن فرد 

نفرین   (،351اعراف/دارد )انداختن چیزی که در دست  (، 39، قصم/321شعراء/سخت )و 
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ها به سبب جریتان شتدید  د قلب و سرخ و قرمزی گونه(، تپش شدی33انبیاء/کردن )و ترک 

ع( نیتز در مقتام دفتاع از ختود یتا ) امبرانیتپکند که  خون و برافروختگی و مانند آن بیان می

: 3797)آرامتی،(21 و 3فرقتان/) اند رفتار داشته و از قوه دافعه بهره گرفته گونه نیاعقایدشان 

6). 

ء  أسوءُ شی»نت مذموم، عبارات ذیل است: ع( حول خشو) یعلفرمایشات امام  ازجمله

ترین چیزهتا  ء الخرق؛ زشت اقبح شی»و؛ « الخرق؛ بدترین چیزها تندى کردن و نادانى است.

خط و »( همچنین، 721: 3ج ، ش 3733آمدی،  تیمی«)حماقت و خشونت است. ما أقتبح الستّ

 3733متدی، آ تیمی«)احسن الرّضا؛ چقدر زشت است خشم و چقدر زیبا استت خوشتنودى.

البلاغه شریف از مفهوم خشونت  ( بنابراین، در توصیف اجمالی و فراگیر نهج379: 2ج ، ش

در اوست کته   ی قهریهّ توان گفت که؛ وقوع خشونت در انسان، کاربستی دوسویه از قوه می

شتود کته امتری استت  گاهی به منظور دفعِ شرّ و قاطعیّت در اجرای حق و عدل جلتوگر می

گاهی در خدمت نفسِ أمّاره و شیطان، لباس ظلم و تعدّی بتر تتن دارد کته ریشته  ؛ وعاقلانه

 در جهالت و نادانی دارد.

 البلاغه نهجنظائر و مترادفات خشونت در  -0

 خرُق -0 -0

( 761-753: ش 3735بستتانی، ) ى نتاتوان، الخُرْق؛ حماقت، سوء تصترّف و نتادانى، اندیشته

اش،  (؛ گویتتا انجتتام دهنتتده591: 3 ، جم 3933د، ابتتن دریتتاستتت )نقتتیض و ضتتد مهربتتانی 

کند و کتار  نادانی می‌(؛ کسی که332: 2 ، جق 3111ابن فارس، است )ی چیزی  کننده نقض

( ضتدّ مهربتانی و نترمش، جهتل و 351: 1 ، جق 3119فراهیتدی،) بخشتد. خود را بهبود نمی

ف اول و سکون حترف ( خرق، به ضمِّ حر35-37: 31 ، جق 3131ابن منظور،) نادانی است.

؛ بستتانی، 357: 5 ، جش 3735طریحی،) بعدی به معنای حماقت، ضعف عقل و نادانی است.

 (23: ش 3735

إِذَا کَانَ اَلرفِّْقُ خُرْقاً کَانَ اَلخُْرْقُ رِفقْاً؛ جایی که متدارا کتردن : »دیفرما یمامام علی )ع( 

( یتا: 731: 73نامته ، ش 3732سیدرضتی،) «.درشتی به حساب آید به جای مدارا درشتی کن
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: 57نامته )همتان، « ثمَُّ احِتَْمِلِ اَلخُْرْقَ منِهْمُْ وَ اَلْعِیَّ؛ پس درشتی آنان بر ختود را تحمتل کتن»

منَِ الخُْرْقِ الْمُعَاجَلَ ُ قبَْلَ الاْمْکَانِ، وَ الاَنَاةُ بَعْدَ الفُْرْصتَ ِ: عجلته کتردن پتیش از فتراهم »(؛ 131

دست دادن امکانات و سستى کردن پس از فرصت، از حماقت و نتادانى  و از شدن امکانات

 (.531: 767همان، حکمت ) است

: 5ج ، ش 3762میتثم، ابتن) البلاغه ضد مهربتانی و نرمتی استت. خُرق نزد شارحان نهج

(؛ چیزی که باعتث مفستده و 333: 5ج همو، ) ( خشونت و درشتی که ملازم تکبّر است.11

( نتادانی و کاستتیِ 255: 21ج ؛ همو، 311: 36ج ، ش 3773الحدید، أبی نابباشد )ازدیاد شرّ 

(، 799: 3ج ، ش 3733،  آمتتدى تمیمى) یختتوئ (؛ درشتتت233: 39ج همتتو، ) عقتتل استتت.

( و ستتتم بتتر نتتاتوان 663همتتان، ) ییزورگتتو(، 672: 2ج ، ش 3736دشتتتی، ) یریتتگ ستتخت

گیرى  درشتى باشد، ستخت گیرى و ترین ستم است، جائی که مدارا و هموارى سخت زشت

و آنجتا  آنجا که نرمى سود ندهد درشتى پستندیده استت) و درشتى مدارا و هموارى است.

 (973:ش 3739که عقل به کار ناید دیوانگى در آن شاید.()فیض الاسلام، 

ی  توان نتیجه گرفتت کته؛ کلمته ، میادشدهی از بررسی مجموع شواهد ل:وی و شروح

ی  ی دارد و به معنی: نادانی و خشونت، کاربرد یافته استت. نکتتهکارکردی دو ساحت« خُرق»

ترین  یکی از مهم ؛ ومهم اینکه؛ خشونت عارض شده بر انسان، گاه منشأ جهل و نادانی دارد

-در انستتان استتت. چراکتته، انستتان فهتتیم و عاقتتل «خُتترق»هتتای عتتارض شتتدن حالتتت  جلوه

کنتد؛ وَ إِذا متا  ی کنتترل میدرستت به ن راآاز ابراز خشم خودداری نموده و یا  -الإمکان حتی

( 73شتوری/«)بخشتند. غَُبُِوا همُْ یَ:فِْرُونَ: و چون نسبت بته کستی در خشتم شتوند او را می

 البلاغه( نیز بر این نکات تأکید دارند. نهج)ع( )در کلام امام  کاررفته بهشواهد 

 سخط -0-7

؛‌(31: 3 ، جق 3123؛ ازهری،392: 1 ، جق 3119فراهیدی،) یخشنودسخط، ضدّ رضایت و 

(؛ چیزی که خلاف رضتایت 112:ق 3132راغب اصفهانی،مجازات )ی  خشم شدیدِ شایسته

دو (. تفتاوت بتین ایتن 252: 1 ، جش 3735؛ طریحتی،593: 3 ، جم 3933ابتن دریتد،) است.

تتر و بترعکس اتفتاق  تر بته بزرگ سخط و غُب( این است کته غُتب از مقتام کوچتک)
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: ق 3111عسکری،) دهد. سخط، جز از مقام فراتر به مقام فروتر رخ نمی که یدرحالافتد.  می

چنانکته غُتب در مقابتل رحمتت  مقابل رضایت باشد، هم آنچه( اصل واحدی دارند؛ 327

 (.91: 5 ج ، ق 3171مصطفوی، ) است

کته اگتر «: بَّتکَإِنْ کنُْتَ فَعَلتْهَُ فقََدْ أَسخَْطْتَ رَ»فرماید: البلاغه می امام علی )ع( در نهج

(؛ 733: 11نامه ، ش 3732ای )سیدرضی، چنان کرده باشی پروردگار خود را به خشم آورده

که اگر چنان کرده باشتی ختدای ختود را بته خشتم «: إِنْ کنُْتَ فَعَلتْهَُ فقََدْ أَسخَْطْتَ إِلهََکَ»یا 

طَ اَلْعَامَّ ِ یجُْحِفُ بِرِضىَ فَِِنَّ سخُْ»فرماید: (. در جای دیگر می792: 17نامه ای.)همان،  آورده

چراکه، خشم عمتومی متردم، خشتنودی «: اَلخَْاصَّ ِ وَ إِنَّ سخُْطَ اَلخَْاصَّ ِ یُ:تْفََرُ مَعَ رِضَى اَلْعَامَّ ِ

: 57نامته همتان، ) کند. اثر می و همانا خشم خواصّ را خشنودی همگان بی برد خواصّ را می

و آن کس کته در «: همُْ رَأْیاً یَرُدُّهُ عنَْ فَُْلِ رَأْیهِِ الرِّضَى وَ السخُّْطُیکََادُ أَفَُْلُ»(؛ یا اینکه 111

همتان، ) گتردد اندیشه از همه برتر است با اندک خشنودى یتا خشتمى از رأى ختود بتاز مى

 (.516: 717حکمت 

خط، بتتته معنتتتی نتتتاراحتی و ناخرستتتندی استتتت و از خُلقیتتتات نفتتتس انستتتانی.  ستتتُ

( و یتا 93همتان، ) ی که تتوأم بتا دشتواری استت.کار (؛75: 2ج  ،ش 3773الحدید، أبی ابن)

 3762میتثم،  حالتی از انسان که مستلزم ناراحتی از کسی و نارضایتی از کارهای اوست )ابتن

( و ضتدّ 73: 3ج ، ش 3736موستوی،  ( و سخط؛ همان خشتم و غُتب )علی397: 3ج ، ش

 (.573: 2ج ، ش 3766؛ انصاریان، 393: 7ج همو، ) آن عدم رضایت است.

یکتی از وجتوه  های ل:وی و تفسیری، گویتای ایتن واقعیتت استت کته مجموع بررسی

ی مهمی که از شواهد بالا  اما، نکته؛ است« سخُط»ی  ، کلمه)ع(دیگر خشونت در کلام امام 

شود این است که؛ سخط، به معنی خشمی است کته متلازم تتدارک و تلافتی از  استنباط می

خط، واکتنش گرید عبارت ؛ بتهباشتد می شتده واقعرد خشونت ی شخمِ مو ناحیه ؛ إعمتال ستُ

توان در شتواهد  می وضوح بهجویانه از سوی مسخوطٌ عنه را در پی دارد و این نکته را  تلافی

 البلاغه و کتب ل:ت و شارحان ملاحظه کرد. نهج
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 شدّة -0-2

کردن، ثبتات قلتب، (، دشمنی 33: ش 3735بستانی، شدن )شده به معنای استواری و سخت 

گیری بتر دشتمن در وقتت  ( ستخت237: 6 ، جق 3119شجاعت، سفتی و قحطی )فراهیدی،

ابتتن ) ( و دلالتتت بتتر وجتتود نیتترو در جستتم دارد.333: 3 ، جم 3933حملتته )ابتتن دریتتد، 

کتتتردن (؛ محکتتتم کتتتردن چیتتتزی تتتتا حتتتد تکیتتته و اعتمتتتاد 339: 7 ، جق 3111فتتتارس،

قرشتی، ) . محکم بستن، سخت، محکم، مثتل عتذاب(، به معنى 36: 7 ، جش 3735طریحی،)

( شدت در اصل، مبال:ه در توصیف شیء در استواری است. ولتی بته 33-1:31 ، جش 3733

قوت نیز از قبیتل  ؛ وشود ی خدا گفته نمی بنابراین، صفت شدید درباره؛ معنای قدرت نیست

 (311-313: ق 3111عسکری،) همین قدرت است، آنگونه که توصیف نمودیم.

دَّةِ»فرماید: می )ع(امام علی  پتس در «: فَالبْسَْ لهَمُْ جِلْبَاباً منَِ اَللیِّنِ تَشُوبهُُ بِطَرَفٍ منَِ اَلشتِّ

وَ »(؛ 756ص ، 39نامته ، ش 3732سیدرضتی،) زیتآمرفتار با آنان نرمی و درشتتی را بته هتم 

الرِّفْقُ أَرْفَقَ وَ اِعتَْزِمْ بِالشِّدَّةِ حِتینَ لاَ تُ:ْنِتی عَنْتکَ  اخِْلِطِ الشِّدَّةَ بُِِ:ْثٍ منَِ اَللیِّنِ وَ اُرْفُقْ مَا کَانَ

خویی را به اندک نرمی بیامیز و در آنجا کته متدارا کتردن بهتتر استت،  و درشت«: إِلاَّ الشِّدَّةُ

ص ، 16نامته همتان، کتن )مدارا کن و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد، درشتی 

، 73نامته همتان، ) گیرد، تو آسان بگیتر و چون او سخت می«: شدتَّه عَلی اللیِّنِوَ عنِدَ »(؛ 796

ها به نهایت رسد، گشتایش پدیتد  سختى چون «:عنِْدَ تنََاهِى الشِّدَّةِ تَکُونُ الفَْرجَْ ُ»( و 731ص 

 (.513ص ، 753حکمت همان، ) آید

 3733سیدرضتی،) گیری و خشونت است سخت‌البلاغه به معنای شدّة نزد شارحان نهج

 (، چراکتتته شتتتدّة، ضتتتد ملایمتتتت و نرمتتتی استتتت، نتتته ضتتتد رحمتتتت115: 2ج ، ش

( و ضتتدّ مهربتتانی و 31: 2ج ، ش 3762میتتثم،  ؛ ابتتن331: 2ج  ،ش 3773الحدیتتد، أبتتی ابتتن)

 (.216و  339: 1، ج ش 3736موسوی، تساهل است )علی

، بته معنتای: که وجه دیگری از خشتونت استت« شدّة»شود،  گونه که ملاحظه می همان

ی مهمی کته در ایتن خصتوص مطترح  اما، نکته؛ گیری کاربرد یافته است استواری و سخت

رحم بتودن، بلکته بته معنتی:  است اینکه؛ خشونت در این مفهوم، نه به معنای نامهربتان و بتی
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نشینی نکردن از موضع حقّ و ایستادگی لازم برای تحقق آن در مقابتل  عدم انعطاف و عقب

گون در کلام امام )ع(، پایتداری بتر حتق در  بنابراین، خشم شدّت؛ باطل است دشمن و اهل

 های آ ن است. گری مواجهه با باطل و جلوه

 عنف -0-4

طریحتی، ) یمهربتانی افتادن و ستختی کشتیدن، ضتدّ سخت بهعنف در ل:ت به معنای شدّت، 

 مهربتانی استت. آن؛ ضتد ؛ وی و قلّت مهربانی کردن استتتند به(؛ امر 311: 5 ، جش 3735

( العنف: ضد مهربانی است و شخم عنیف را تنتدخو 253-253: 9 ، جق 3131ابن منظور، )

گتترفتن چیتتزی، نپستتندیدن،  زور بتته(. 353، ص: 2 ، جق 3119فراهیتتدی،) کننتتد خطتتاب می

 (.91: ش 3735بستانی، ) گردان شدن نیز گفته شده است روی

وَ مِمنَّْ لاَ یثُیِرُهُ اَلْعنُْتفُ وَ لاَ یَقْعُتدُ بِتهِ »رماید: فی شریف می البلاغه امیر بیان )ع( در نهج

، 57نامته ، ش 3732و از کسانی که درشتی، او را به تجتاوز نکشاند...)سیدرضتی،«: اَلَُّعْفُ

و پیش از آنکه بتا زور شتما را بته اطاعتت وادارنتد، «: وَ انقادوا قبَلَ عنُْفِ السیِّاقِ»(؛ 113ص 

قیهمِْ »(؛ 313ص ، 91خطبه همان، ) بردار باشید فرمان وقهُمُْ عنُْفتاً، وَ یَستْ یَسُومهُمُْ خَسفْاً، وَ یَستُ

و  کنتد و به شدّت آنان را از میتدان بته در مى دهد به آنان ذلت و خوارى مى«: بکَِأْس مُصبََّرَة

مُعنِْتف وَ  وَ اَمیناً حفَیظاً، غیَْرَ»( و 321ص ، 97خطبه همان، ) ریزد جام تلخ بلا در کامشان مى

 (.761ص ، 25نامه همان، ) گیر باشد و نه ستمکار و امین و حافظ، که نه سخت«: لا مجُْحِف

و  133 ، ش 3766ابتن میتثم، ) ینامهربتانضتدّ نترمش و ‌البلاغته عنف نزد شارحان نهج

( و عنیف؛ کستی کته 739: 2ج ، ش 3762همو، است )(؛ به شدّت راندن و دور کردن 557

، 3ج همتو، ) ( و نامهربتان استت796، 6ج ، ش 3773الحدید،  أبی ابن) نیست.عطوفت در او 

56.) 

رود، لتذا،  ای از خشونت به شمار متی با توجه به اینکه تندخویی و عدم ملاطفت، شعبه

هتم وجته دیگتری از خشتونت استت و شتخم دارای ایتن ویژگتی، خشتن نامیتده « عُنف»

باشتد ایتن استت  قابل استتنباط می امام )ع(کلام ی مهم اینکه؛ آنچه از فحوای  شود. نکته می

حُترت که: پیامدهای ناشی از إعمال این قِسم از خشونت، مطبوع طبع انسانی نیست و لذا، 
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 دهند. از ابتلا و انجام آن پرهیز داده و نسبت به پیامدهای آن هشدار می )ع(

 غضب -0-0

ابتتن ) ید خشتتم استتتزیتترا کتته آن، تشتتد؛ کنتتد غُتتب، دلالتتت بتتر شتتدت و نیرومنتتدی می

راغتب ) خون در قلب است برای انتقتام گترفتن وخروش جوش(. 123: 1 ، جق 3111فارس،

و غتیظ؛ چراکته انستان مجتاز استت کته از   غُتب  ( فرق است بین613: ق 3132اصفهانی، 

ی  زیرا، غُب کردن، اراده؛ خودش ناراحت شود و جایز نیست که بر خودش غُب گیرد

ن خشم گرفته است و انسان مجتاز بته ضترر زدن بته ختودش نیستت. بر آ آنچهضرر زدن به 

و ستخط؛ غُتب از کوچتک بته بتزرگ و بترعکس اتفتاق   غُب  همچنین، فرق است بین

و سخط هنگامی است کته …افتد اتفاق می تر کوچکبر  تر بزرگسخط، فقط از  ؛ وافتد می

عصتب آن را کند و آن، ضد رضایت است. غُبی که غیترت و ت شخم بر خودش ستم می

 ؛ وشتود کند، حرکت تند و ناگهانی به حالتی است که در ت:ییر چهره آشتکار می ایجاب می

کند، جنسی از عدم رضایت است و آن خشتمی استت  خشمی که حکمت آن را ایجاب می

(. اصتل آن یکتی استت و 321-327: ق 3111عستکری،) که خدا به آن توصیف شده است

ی تعتادل در  دیگر و خارج شدن نفتس انستانی از نقطته آن؛ سختی و خشونت در مقابل چیز

ور شتدن و تسترّی پیتدا  ی تنتدی و ستختی و شتعلهسو بهتعقل و آرامش است و حرکت آن 

 (.232-233: 3 ، جق 3171مصطفوی، ) کردن

بِ»فرماید: البلاغه می امام علی )ع( درباره غُب در نهج و هنگتام «: وَ اُحْلمُْ عنِْدَ اَلْ:َُتَ

بَ فَِِنَّتهُ جُنْتدٌ »(؛ 171ص ، 69، نامته ش 3732سیدرضتی،) ن بتاشخشم فروت وَ اِحْتذَرِ اَلْ:َُتَ

نامته همتان، ) و از خشم بپرهیز که آن، لشکر بتزرگ شتیطان استت«: عَظیِمٌ منِْ جنُُودِ إِبْلیِسَ

یْطَانِ»(؛ 171ص ، 69 بَ فَِِنَّتتهُ طَیْتترَةٌ مِتتنَ الشتتَّ رهیتتز کتته آن، و از خشتتم بپ«: وَ إِیَّتتاکَ وَ الْ:َُتتَ

حتّتی یُستکنُ غَُتبُکَ »(؛ 173ص ، 36نامته همتان، ) م:زی به تحریک شتیطان استت سبک

ص ، 57نامته همتان، ) تا خشم فرو نشیند و اختیار نفس در دست تو باشتد«: فتَملِکَ الإختیارَ

بِ»(؛ 121 در دلتش  تعصتب، آتتش خشتم و کینته«: وَ قَدحََتِ الحَْمیَِّ ُ فِی قَلبْهِِ مِتنْ نتارِ الْ:َُتَ

بِ»(؛ 232ص ، 392خطبته همتان، ) ور کرد شعله لهَمُْ حِلْمتاً مِمَّتنْ یبُْطِتَُ عَتنِ اَلْ:َُتَ «: وَ أَفُْتَ



 250 | یعقوبیو  ی فیشر؛  البلاغه آن در نهج ییمعنا ی نت و گسترهخشو یشناس مفهوم

 (.113ص ، 57نامه همان، ) شکیبایی او برتر و از کسانی که دیر به خشم آید، باشد

؛ 223: 2ج ، ش 3733قرشتی،خشتم )البلاغه عمدتاً بته معنتای  غُب نزد شارحان نهج

بیهقتیگترفتن )( و ختروش قلبتی بترای انتقتام 335 و 331 و 91: ش 3735،  زاده قمتى ناظم

ابتن میتثم ) ( و خشمی که همراه با فستاد و شترّ انتدک استت.113: 2ج ، ش 3735کیذری،

: 2ج ، ش 3736موستوی، علی) ( غُب مترادف با سخط استت72: 1ج ، ش 3762بحرانى، 

 (.217: 7ج ؛ همو، 253و  223

ل:ویّتون و  نظر اتفتاقبتریم کته: آنچته متورد  ها پی بته ایتن نکتته می سیاز مجموع برر

ی آن فستاد و تصتادم  های خشونت که لازمته البلاغه است اینکه؛ یکی از گونه شارحان نهج

نسبت بته آن هشتدار داده و کتاربرد آن جتز  )ع(باشد. لذا، حُرت علی  می« غُب»است، 

اند. چراکته توصتیف آن، ختارج شتدن نفتس  تهی دشمنان دین و خدا را جایز ندانست درباره

 ی تعادل، تعقل و آرامش است. انسانی از نقطه

 غلظ -0-6

 3735طریحتی، ) یمهربانگیری، محکم شدن کِشته و خشونت و کمیِ  غلظ به معنای سخت

( و ضدّ نرمتی در 632: ق 3132راغب اصفهانی، خشونت )و  دلی (؛ ضدّ رحم239: 1 ، جش

( ستخت شتدن و 119: 3 ، جق 3131ابتن منظتور،) یزنتدگمنطق و  وجود و خوی و عمل و

 …(. فترق بتین آن و رحمتت و رأفتت793: 1 ، جق 3119فراهیتدی، سوگند )استحکام در 

 (.252-253: 3 ، جق 3171مصطفوی، ) بازگشتن به آن است

با کسى «: ینَ لَکَوَ لنِْ لِمنَْ غالَظَکَ، فَاِنهَُّ یُوشِکُ اَنْ یَل»فرماید: پیشوای م منان )ع( می

، ش 3732سیدرضتی،) که با تو خشونت کند نرم باش، که به زودى نسبت بته تتو نترم شتود

وَةً»(؛ 731ص ، 73نامه  کَوْا مِنْتکَ غِلْظَت ً وَ قَستْ دهقانتان مرکتز «: فَاِنَّ دهَاقینَ اهَْتلِ بَلَتدِکَ شتَ

وَ قَتدْ »(؛ 756ص ، 39نامته همتان، ) شتکایت کردنتد فرمانداریت از خشونت و قستاوت تتو

و خشتونتت بتا  «تمیم بنتى»بد رفتاری تو با قبیلته «: بَلَ:نَى تنََمُّرُکَ لبِنَى تَمیم، وَ غِلْظتَُکَ عَلیَهْمِْ

 (.751ص ، 33نامه )همان،  …را به من گزارش دادند ها آن

گوینتد: غلتیظ: ستخت و شتدید. غلظت : البلاغته در متورد واژه غلتظ متی شارحان نهج
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استت معاداة و دشمن داشتن که به بعُتى از فرمانتداران نوشتته « م:الظه» خشونت و سختى،

( 39: ش 3735نتام،  بی) گیترد. ی خشتونت قترار می (؛ در دایره336: 2ج ، ش 3733قرشی،)

( سفت شدن و خشونت را 259: 2ج ،  ق 3112وحید،  مدرس) ضدّ ملاطفت و مهربانی است

گیری کته  و ستخت-کته امتری اخلاقتی-نت(. خشو697و  632تا، صالح، بی صبحی) گویند

 (.167: 7ج تا،  شیرازى، بی حسینى) امری مربوط به عمل است

گیری  ، ستخت«غِلْظَت »البلاغه بر آن تصریح دارند؛  آنچه اصحاب ل:ت و شارحان نهج

 یعلتالبلاغه نیز حاکی از آن استت کته امتام  ی است. شواهد نهجرمنطقیغکردن و نامهربانی 

بته ویتژه در مقتام مستئولیت کته بایتد بتا -از خشونت را بترای شتخم مت من گونه نیا( )ع(

ناپستند شتمرده و از إعمتال آن جتز بترای  -امتور بپتردازد وفتق رتقآرامش و منطق لازم به 

یتتا أَیُّهَتتا النَّبِتتیُّ جاهِتتدِ الکُفّتتارَ وَالمُنتتافقِینَ وَاغلُتتظ کتته امتتری استتت الهتتی؛ -دشتتمنان دیتتن

 اند. رحذر داشتهب ،-(37...)توبه/عَلیَهمِ

 غیظ -0-2

: 1 ، جش 3735طریحتی، شتخم )غیظ، فوران خشتم، خشتمگین شتدن و وقتوع خشتم در 

 شتده گفته( و 3336: 7 . جق 3736جوهرى، درمانده )( خشم پنهانی است برای شخم 239

پنهتانی در قلتب  (؛ غُب شدید151ِ: 3 ، جق 3131ابن منظور، است )که از غُب شدیدتر 

و غتیظ؛ چراکته انستان مجتاز   غُب  (؛ فرق است بین761: 3 ، جق 3171مصطفوی، است )

زیترا، غُتب ؛ است که از خودش ناراحت شود و جایز نیست که بر ختودش غُتب گیترد

بر آن خشم گرفته استت و انستان مجتاز بته ضترر زدن بته  آنچهی ضرر زدن به  کردن، اراده

کند که انستان  ه و خشمی می(. غیظ دلالت بر اندو327: ق 3111عسکری، ) خودش نیست.

 (.115: 1 ، جق 3111ابن فارس، ) سازد را از غیر خود جدا می

تَدَّ بِتهِ »البلاغه آمده استت:  از قول امیر م منان )ع( در نهج بُ اشتْ وَ إِنْ عَترَضَ لَتهُ الْ:َُتَ

، ش 3732سیدرضتی،) توزى آن فزونى یابد و آرام نگیترد اگر خشمناک شود، کینه«: الْ:یَْظُ

(؛ 171ص ، 69نامته همتان، ) و خشم را فرو نشان«: وَ اِکْظمِِ اَلْ:یَْظَ»(؛ 162ص ، 313حکمت 

تتر  در امری کته تلخ و در فرو خوردن خشم«: وَ صَبَرْتُ منِْ کَظمِْ الْ:یَْظِ عَلَى اءَمَرَّ منَِ الْعَلقْمَِ»
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رّع ال:یظَ فَِِنّی لتم وَ تج»( و 736ص ، 233خطبه همان، ) از گیاه حنظل بود، شکیبایی کردم.

تر از آن  ای شیرین و خشم را فرو خور که من جرعه«: أرَ جرع ً أحلی منها عاقب ً وَ لا اَلَذَّ مَ:بََّ ً

 (.731ص ، 73نامه همان، ) ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیدم

(؛ 639و  516: 2ج ، ش 3733سیدرضتی،خشتم )البلاغه به معنی  غیظ نزد شارحان نهج

 یقلبتتتت(، نتتتتاراحتی 711: 21ج ، ش 3773الحدیتتتتد، أبتتتتی راحتی و عصتتتتبانیت )ابتتتتننتتتتا

متدرس ) بته معنتى: حتبس خشتم استت« کظم غتیظ»( و 311: 3ج ، ش 3736موسوی، علی)

 (. همچنتتتین، بتتته معنتتتی خشتتتم پنهتتتانی و افراطتتتی استتتت69: 32ج ،  ق 3112وحیتتتد، 

م درونتتی کتته علیتته (. خشتت113،ش 3766بتتن میتتثم، ا؛ 392: 2ج ، ش 3733، تبریزى صتتوفى)

( و استتتعاره از آتتتش استتت بتته اعتبتتار 69: 9ج ، ش 3773الحدیتتد، أبتتی ابتتن) دیگتتری باشتتد.

میتثم،  ابتن) تحریک شدید و توأم با ناراحتی یا به اعتبار تحریتک همتراه بتا آزار و آستیبش

 (.213: 1ج ، ش 3762

خشتم شتدید و ، «غتیظ»آنچه از منابع ل:وی و شروح یادشده قابل استنباط است اینکه؛ 

ی  کنتد. إلّتا اینکته، نتیجته نیز همین نکتات را تتداعی می )ع(پنهانی است. فحوای کلام امام 

متا را  )ع(دانند. وانگهی، امام  ی کمال ایمان و انسانیت می فروخوردن چنین خشمی را لازمه

شوند که؛ محصول غیظ، حالت روانی خاصتی را در شتخم ایجتاد  به این نکته رهنمون می

توزی و عصبانیت پنهان است کته اگتر کنتترل و متدیریت نشتود، ممکتن  ند و آن کینهک می

 این مطلوب انسان م من و عاقل نیست. ؛ واست به خود شخم یا دیگران آسیب وارد سازد

 قسوة -0-8

(. قستاوت 339: 5 ، جق 3119فراهیتدی،) در ل:ت، استواری در هر چیزی را قستوت گوینتد

رود و بته همتین دلیتل قلتب بته آن توصتیف  ستت بته کتار متیدر چیزی که علاج شدنی نی

باشتد. متن  ( سختی دل است و اصلش از سنگ سخت می312: ق 3111عسکری،) شود. می

یٌ  قولهم: درهتم اوَةٌ، أی: صتلاب : استتواری و ستختی  ؛ درهتم ناختالم. فیته قَستِ راغتب ) قَستَ

 ی دل و کمتی تترحمّ استت.ی؛ قسأ و آن ستخت ( و نیز، اسم از ریشه633:ق 3132اصفهانی، 

، ق 3131زبیتدی، ) ( و اصل آن، سختی در هر چیتزی استت711: 3 ، جش 3735طریحی، )
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( و تنها یک ریشه دارد و آن، شدت سختی است؛ أعم از مادّی یا معنتوی و معنتی 33: 21 ج

( و تأویتتل ل:تتوی آن، 295-291: 9 ، جق 3171مصتتطفوی،) مقابتتل و ضتتدّ آن، نرمتتی استتت

تأْویلش در قلب؛ از بین رفتن نرمی و مهربانی و خشتوع از  ؛ وو تردید استسختی، خشکی 

( و استم آن؛ قستاوة 333-331: 35 ج ،ق 3131ابن منظور، است )قلب و شدّت و سختی دل 

 (.357: 2 ، جم 3933ابن درید،) یعنی: سختی است

و بتر ایشتان، «: قَسْوَةِ وَ الرَّأْفَ ِوَ دَاوِلْ لهَمُْ بیَنَْ اَلْ»فرماید: البلاغه می امام علی )ع( در نهج

، 39نامته ، ترجمته: دشتتی، ش 3732سیدرضتی،) رفتاری توأم با شدّت و نرمش داشته بتاش

دهقانان مرکز فرمانداریت از «: فَاِنَّ دهَاقینَ اَهْلِ بَلَدِکَ شکََوْا منِْکَ غِلْظَ ً وَ قَسْوَةً»(؛ 756ص 

 (.756ص ، 39نامه همان، ) شکایت کردند خشونت و عدم انعطاف تو

ج میتثم،  ابتن) دلى استت البلاغه به معنای خشونت قلبى و سخت قسوة نزد شارحان نهج

گوینتتد (. کمتتا اینکتته صتتلابت هتتر چیتتز را نیتتز قستتوه 23: 7ج ؛ عبتتده، 793: 1ج و  7:12

 (.725: 33ج ، ش 3753خوئی،  ؛ هاشمی362: 2ج ، ش 3733سیدرضی،)

بتر ستختی و استتواری تصتریح « قسوة»دشده، در معنای اگرچه منابع ل:وی و شروح یا

زای آن در فترد و  دارند، امّا، عدم انعطاف در این نوع از خشتونت، حتاکی از نقتش آستیب

اجتماع انسانی است. لذا، حُرت علی )ع( نسبت به آن هشدار داده و مخاطب را از إعمتال 

ز خشتونت قابتل درک و برداشتت ی مهمی که در این وجته ا اند. امّا، نکته آن برحذر داشته

ی بازگشت و ملاطفت در چنین شخصی وجود نتدارد و امیتدی بته  است این که؛ گویا نقطه

 وجود خیر در او نیست.

 مِراء -0-9

 3123ازهتری، ) مراء ناشی از تهمت و شک کردن و جدالِ منتج به دشمنی و جتز آن استت

 دن آن استت و البتته جتدال نیستتی حق، بعد از آشکار شت (، دشمنی درباره211: 35 ، جق

( و 633: ق 3131فیّتومی، کردن )(، همچنین به معنای تندی 393: 2 ، جق 3133زمخشری، )

( 791: 3 ، جش 3735طریحتی، ) ی آن، دشمنی و خشم استت مجادله کردنی است که نتیجه

: 33 ، جق 3171مصتطفوی، ) اند؛ مواظبت و سعی و کوشش در چیزی استت همچنین، گفته
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 (.93همان، ) و نامیمون و ناپسند بودن است (33

بِحْ لیَْلُتهُ»فرماید: می )ع(امام علی  کستی کته جتدال و «: فَمنَْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَیْدَناً لَتمْ یُصتْ

، ش 3732سیدرضتی،) نزاع را عتادت ختود کترد از تتاریکی شتبهات بیترون نخواهتد آمتد

هِ فَلْیَت»( و 116ص ، 73حکمت  نَّ بِعِرْضتِ هتر کتس کته از آبتروى ختود «: دَعِ اَلْمِترَاءَمَتنْ ضتَ

 (.531ص ، 762 همان، حکمت) بیمناک است از جدال به پرهیزد

و  133: 5ج ، ش 3762میتثم  ابتن) هیغُتبی  البلاغته، غلیتان قتوه مراء نزد شارحان نهج

ی  (؛ مجادلتته126: 1ج ، ش 3753م:نیتته، خشتتم )(؛ دشتتمنی و 273، ش 3735؛ قمتتی، 139

استتتتت ی حتتتتق نیستتتتت و نهایتتتتت آن خستتتتارت و آستتتتیب  آن اراده پیوستتتتته کتتتته در

اش دشتتمنی  ( و؛ نتیجتته969، ش 3735،  ؛ بیُتتون231: 39، ج ش 3773الحدیتتد، أبتتی ابتتن)

: 3ج تتا،  آمتدی، بی تمیمی) خوئى استت ( و ستیزه136، ش 3765غروی، ) یظاهرآشکار و 

ات باطله به تلبیس بر خصتم یعنى: اثبات مطلب خود به مقدّم« مراء(. »636: 2ج و؛ همو،  33

، ش 3766خوانستارى، حقّته )و یا به مقدّمات  ها آنو اسکات خصم به ها  آنو اظهار حقیّّت 

: 2جتزء ‌،ش 3713و رشید وطتواط،  میثم بحرانى ابنکردن )(؛ مجادله و مخالفت 752: 5ج 

 3766؛ انصتاریان،163: 5ج ، ش 3736موستوی،  علی) ( و جدال کردن در غیر حق است33

 (.533: 7ج ، ش

، به ختودیِ ختود و در «مراء»دهد که؛  البلاغه نشان می سیر در آثار ل:وی و شروح نهج

ای ثتانوی دارد کته آن؛ خشتونت و  بادی امر، حاکی از خشتونت نیستت. امّتا، معنتا و نتیجته

دشمنی منتجِّ از جدال است که در این صورت، امری مذموم و خلاف اصول انسانی و دینی 

ضمن اشاره به پیامدهای ناگوار آن، افراد را از گرفتار شدن در این  )ع(لذا، امام علی است. 

 دارند. جلوه از خشونت نیز برحذر می

 گیری نتیجه

توان نتیجه گرفت که سیر و تعمّتق در آثتار علمتی اصتحاب  می ذکرشدهاز مجموع مباحث 

ازد که اولاً؛ امام علی )ع( مفهتوم س البلاغه، ما را به این نکته رهنمون می ل:ت و شارحان نهج

ای  ی گستترده و شبکه کاربرده بههای متفاوت  ها و موقعیت واحدی از خشونت را در عبارت
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ثانیتاً؛  ؛ واند فراروی مخاطبتان گشتوده -حول محور خشونت-از مفاهیم اخلاقی و انسانی را 

 اه حقیقی و حقتوقیخشونت، کاربردها و کارکردهای متفاوتی دارد که انسان، چه در جایگ

و چه در بُعد فردی و اجتماعی، باید در ابراز و إعمتال خشتم، توجته لازم بته علتل ایجتاد و 

نمونه: آنجا که عصبانیتِ انسان ریشه در نادانی  عنوان بهپیامدهای ناشی از آن را داشته باشد. 

ستت و ا تیمستئولو جتایی کته خشتم، متلازم بتا  «خُترق»و ضعف قتوای عقلانتی ِ او دارد، 

خط»راهبردی برای تدارک و تلافی،  گیری و  نامیتده شتده و هرگتاه کته نیتاز بته جبهته «ستُ

شتتود. آنجتتا کتته خشتتونت نمتتودار  ظتتاهر می «شتتدَّة»عقیتتدتی باشتتد، در لبتتاس  مرزبنتتدی

تلقّی شده و در نظام دینی جایگتاهی نتدارد و از  «عُنف»گیری و عدم ملاطفت باشد،  سخت

آن  خاصستیزی و کاربردهای  دشمن منظور بهاما اگر خشونت  ؛آن اعلام برائت خواهد شد

چته شتاهدی بتالاتر و  ؛ وبر تتن خواهتد کترد «غیظ»و  «غُب»واقع شود، زرهِ  مورداستفاده

وبِ »ی ختتود بتته آن عمتتل نمتتوده؛ تعتتال یبتتارذات  کتته نیامطلبتتی نیکتتوتر از  غَیتترِ المَ:ُتتُ

( گتاهی 9؛ تحتریم/37توبته/«)اغلظُ عَلَتیهِم...وَ»( و به آن فرمان داده است؛ 3حمد/«)عَلیَهِم...

شتود، بایتد بته اعمتاق  نامیتده می «غتیظ»شیءای فاسد و فسادانگیز کته  مثابه بههمین خشم، 

بخش  تا طعتم شتیرین و پایتان گتوارای آن باعتث صتفای بتاطن و روشتنی فروافتد ودل جان

بر ختود  گونه« قسوة»ی بالأخره، باید مواظب بود تا مبادا خشم، پوشش ؛ وضمیر وجود گردد

، زمتام اختیتار آدمتی را بته دستت وار« مراء»آفرین و دردا که  زاست و تنش گیرد که آسیب

  نتگ ره ی جدال، آبروی او را آماج تیرهای شبهات قرار دهد. چراکه، در ف گرفته و در جبهه

  ستت ای ب ی ، م ل ح راه  ن ری آخ  وان ن ه ع و ب  آن  ی ه ادلان ع  در موضع  ونت خش  لما ، إع دین  یلا ع ت م

رد و  ی گ  ورت ی صت ان ست ی ان جامعته  ت یرب و ت  لاح اصت  والای  دف ا ه و ب  ه ان واه رخ یخ،  ه هانا آگ

رود، نه تنهتا انستان  را ک ب  ری گ ی دی  ه ظالمانر و  ی ق تح  ل عامر  ا ه و ی  ی ای ش گ  ده ق ع  یرأ ب  ه چ نان چ

 ی ل ع  رت ُت ر ح یب ع ت  ه کند و ب یابی به آن را غیرممکن می ر کرده، بلکه دسترا از هدف دو

وانگهتی، تترادف معنتایی خشتونت، بتتا «  .استت  ون ن ج ی، مبت ُت غ  ن ینت چ  دارای  ان ست ان»؛  ع()

واژگانی چون؛ خُرق، سخُط، شِدَّة، عُنف، غََُب، غِلظَت ، غتیظ، قَستوة و مِتراء، بته صتورت 

کلمات ) یها ها و حکمت ها، نامه قابل تأمل است که با بررسی و دقّت در خطبه ای نیز شبکه
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گردد و جتز بتا قترار گترفتن در چتارچوب معناشناستی ویتژه،  البلاغه، روشن می قصار( نهج

توانست به این مفاهیم نزدیک شود. لتذا، ایتن کلمتات بایتد در تحلیتل ستاختار معنتایی  نمی

 خشونت مورد توجه قرار گیرد.
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 منابع
 (. ترجمه: کریم زمانی، نامک، اول، تهران.3793) قرآن کریم. 

روزنامته »(. بررستی ضترورتهای متدیریت و مهتار خشتم و غُتب، ش 3797) آرامی، محمد.

 .6ص ، 21/13/3797، «کیهان

 (. خشونت، ترجمه عزت الله فولادوند، خوارزمی، اول، تهران.ش 3759) آرنت، هانا.

 ، مرکز اطلاعتات و متدارک علمتی ایتران،فرهنگ علوم سیاسی(. ش 3735) ی.عل آقابخشی،

 تهران.

مصتتتتحح:  ،البلاغتتتت  نهتتتتج شتتتترح(. ش 3773) الحدیتتتتد، عزالتتتتدین ابوحامتتتتد. ابتتتتن ابى 

 . ، قم ، اول نجفى مرعشى آی الله عمومى ، کتابخانه3ج ،  ابراهیم محمدابوالفُل

 ، اول، بیروت. ، دار العلم للملایین2و  3 ، ج: جمهرة الل(. م 3933) ابن درید، محمد بن حسن. 

،  ، مکتب الاعتلام الاستلامی1 ، جمعجم مقاییس الل:ه(. ق 3111) ابن فارس، احمد بن فارس. 

 اول، قم.

 ، دار صادر، سوم، بیروت.35و  37 ، جلسان العرب(. ق 3131) ابن منظور، محمد بن مکرم. 

، بهتار و «کتتاب نقتد»ع(، عتدالت و خشتونت، ) یلع(. امام ش 3739) بهرام. اخوان کاظمی، 

 .33-66صم ، 35و  31، شماره 3739تابستان 

،  ، اول ، دار احیتاء التتراا العربتی35 ، جتهتذیب الل:ت .  (ق 3123) ازهرى، محمد بتن احمتد. 

 . بیروت

متورد مطالعتاتی: قومیتت و خشتونت در ) تیتامن(. ظرفیت طبیعتی ش 3733) افتخاری، اص:ر.

 .ش.ه 3733 ، پاییز و زمستان6و  5، شماره «مطالعات راهبردی»ایران( 

فرهنگ و  ، وزارت3ج ، بحارالأنوار البلاغ المقتطف من نهج شرح(. ش 3766) ، على. انصاریان

 . ، تهران ، اول ارشاد اسلامى

 جا. ، بی دوم ، ، دفترنشرالکتاب3ج ، البلاغ  نهج شرح(. ش 3762) میثم. بن میثم بن على  بحرانى،

،  امینى مصحح: محمدهادى ، السالکین اختیارمصباح(. ش 3766) میثم. بحرانى، میثم بن على بن

 ، مشهد. ، اول بنیاد پژوهشهای اسلامى آستان قدس رضوى

، مصحح: مائ کلم  شرح (.ش 3713) میثم و رشید وطواط، عبد الوهاب. بن على میثم بن بحرانى،



 222 | یعقوبیو  ی فیشر؛  البلاغه آن در نهج ییمعنا ی نت و گسترهخشو یشناس مفهوم

 . قم ، اسلامى ، دفترانتشارات محدا ارموى حسینى الدین میرجلال

 ، دوم، تهران. ، اسلامیفرهنگ ابجدی(. ش 3735) افرام. ف ادبستانى، 

،  عطتاردى مصتحح: عزیتزالله، هشتتم( شتارحی در قترنالبلاغت  ) نهتج شترح(. ش 3735) نام. بی

 . ، قم عطارد، اول -البلاغه بنیادنهج

 . ، قم ، سوم تبلی:ات اسلامى، دفتر البلاغ  نهج تصنیف(. ش 3735) ، لبیب. بیُون

ج ، البلاغ  نهج شرح فی الحقائق حدائق(. ش 3735) الدین محمدبن حسین. قطب  کیذرى، بیهقى

 . ، قم عطارد، اول البلاغه و انتشارات ، بنیاد نهج3

 (. نهج الفصاحه، سازمان انتشارات جاویدان، قم.ش 3721پاینده، ابوالقاسم. )

، متتتترجم: محمتتتدعلی غتتتررالحکم و دررالکلتتتم (.ش 3773) عبتتتد الواحتتتد.  آمتتتدى، تمیمى

 . ، تهران نا، هشتم ، بی3ج ،  قمى انصارى

گفتار أمیرالم منین )ع(، ودررالکلم ) غررالحکم   (. ترجمهش 3733) ، عبدالواحد. آمدى تمیمى

 . ، قم ، چهارم ، انتشارات انصاریان3ج الاسلامى،  شیخ مترجم: سیدحسین

 اشم دهیسمحلاتی(، مترجم: ودررالکلم ) غررالحکم   (. ترجمه3733) الواحد.، عبد آمدى تمیمى

  تهران.  دفتر نشر فرهنگ اسلامى، دوم،  ، محلاتى رسولى

اى، عباستعلى  آملى، محمدتقى فلسفى، ستیدعلى خامنته زاده جعفرى، محمدتقی و حسن حسن

یرازى، ستیدجمال عمیدزنجانى، زین العابدین قربانى، جعفر سبحانى، ناصتر مکتارم شت

 الدین دین پرور، سیدجعفر شهیدى، على دوانى، ابوتراب نفیسى، احمد سپهرخراسانى،

(. ش 3761) . الله عطتتتتتاردى، حامتتتتتد حفنتتتتتى داود، حستتتتتین نتتتتتورى عزیتتتتتز

 جا. ، بی اول ، البلاغه ، بنیادنهج البلاغه نهج هزاره کنگره یادنامه

 اول، بیروت. ، ، دار العلم للملایین7ج ، الصحاح(. ق 3736) جوهرى، اسماعیل بن حماد.

روش شناسی »ع(، ) یعل(. قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام ش 3731) حسینی، سیدغلامحسین.

 .91-61صم ، 26، بهار شماره «علوم انسانی

 . الشیع ، تهران ، دارتراا3ج البلاغ ،  نهج توضیحتا(.  بی) سیدمحمد.  حسینى شیرازى،

سال ، ماهنامه کیان(. پرسش از تکنولوژی و خشونت، ش 3733) ید.حنایی کاشانی، محمدسع

 .327 ، ص15 ، بهمن و اسفند، شماره3

  تهتران، ، دانشگاه3ج ، ودررالکلم غررالحکم شرح(. ش 3766) . محمد الدین خوانسارى، جمال
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 . ، تهران چهارم

یره (. بررستتی جایگتتاه رحمتتت و خشتتونت در ستتش 3791) آبتتادی، مصتتطفی. دولت داوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحتد ع( )پایان نامه کارشناسی ارشد(، ) نیرالم منیامحکومتی 

                           .  ، دانشکده علوم سیاسی، تهرانمرکزی

، 3ج ،  البلاغتتتتتتتته نهتتتتتتتتج معتتتتتتتتارف (. فرهنتتتتتتتتگش 3736) محمتتتتتتتتد.  دشتتتتتتتتتى

 ، بی جا. ، اول السلام علیه امیرالمومنین تحقیقاتى موسسه

 نیرالم منیام، موسسه تحقیقاتى  البلاغه نهج معادل هاى فرهنگ واژه(. ش 3736) ، محمد. دشتى

 . ، قم دوم ، السلام علیه

 تهران، دوم، تهران. ، دانشگاه6 ، جنامه ل:ت(. ش 3733) دهخدا، علی اکبر.

 .، اول، بیروت ، دار القلممفردات ألفاظ القرآن(. ق 3132) بن محمد. راغب اصفهانى، حسین

دار الکتب العلمی ، اول،  ،2 ، جفی غریب الحدیث الفائق (.ق 3133) زمخشرى، محمودبن عمر.

 بیروت.

)پایان نامته  ث دی و ح  رآن ق  آه دگ از دی  ونت خش  اره درب  ی ش ژوه . پ (ش 3733) الاری، یحیی. س

و   ه ف ست ل و ف  ات ی ه آل  ده ک دانش،  زی رک دم واح  ی لام آزاد اس  آه گ دانش   کارشناسی ارشد(

 ران. ه ت ی، لام اس  ارف ع م

دشتتی، م سسته تحقیقتاتی  محمتد ، ترجمته:البلاغته نهج(. 3732) سیدرضی، محمدبن حسین.

 امیرالم منین، ششم، قم.

متتتتترجم:   ،ال:افلین و تتتتتذکرةالعارفین تنبیتتتته(. ش 3733) محمتتتتدبن حستتتتین.  سیدرضتتتتى،

 . اول، تهران  حق، پیام ات، انتشار3ج ،  کاشانى الله ملافتح

 ، موسس دارالهجرة، قم. صالح مصحح: صبحى ،البلاغ  نهجتا(.  بی) محمدبن حسین.  سیدرضى،

های کنترل خشم  (. رویکردها و مهارتش 3739) شریعتی، سیدصدرالدین و کرمی، مرتُی.

، 3739 زیپتائ، 7شتماره ، درمتانی فرهنگ مشاوره و روانهای اسلامی،  بر اساس آموزه

37-311. 

، موسسته انتشتارات 3ج ، البلاغت  الصباغ  فی شرح نهج بهج(. ش 3736) ، محمدتقى. شوشترى

 . ، تهران امیرکبیر، اول

 ، ، الهیئه العامته لشتئون المطتابع الامیریته7 (. کتاب الجیم، جم 3935) شیبانى، اسحاق بن مرار.
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 اول، قاهره.

میراا  ، آینه3ج ، البلاغ  نهج شرح الولای فی منهاج(. ش 3733) عبد الباقى. ملأ،  صوفى تبریزى

 . تهران ، ، اول وابسته به مرکز نشر میراا مکتوب

،  جعفتترى ، مصتتحح: ستتیدمحمدمهدى البلاغتته پرتتتوی از نهتتج (.ش 3731) محمتتود. ، طالقتتانى

 . ، دوم، تهران چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى سازمان

 سوم، تهران. ، ، مرتُوی7و  3ج ، مجمع البحرین(. ش 3735) حمد.طریحى، فخرالدین بن م

(. علل خشونت و ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از آن، ش 3792) اول، کریم. عباسی

 .79-73، 3792اسفند ، 137شماره ، پیوند

 . ، مطبع الاستقام ، قاهرهالبلاغ  نهج شرحتا(.  بی) محمد.  عبده،

 ، دار الافاق الجدیدة، اول، بیروت.الفروق فی الل: (. ق 3111) الله.عسکرى، حسن بن عبد

الاکتترم و  ، دارالرستتول2و  3ج ، البلاغتت  نهتتج شتترح(. ش 3736) ستتید عبتتاس.  موستتوى، على

 . ، بیروت دارالمحج البیُاء، اول

 . ، قم نا، اول ، بی البلاغه نهج هاى واژه(. ش 3761) عمران. علیزاده، 

،  استلامى ، دفترانتشتاراتالبلاغت  نهج المستخرج من والحکم الأمثال (.ش 3765) محمد.  غروى،

 . قم

 ، دوم، قم. ، نشر هجرتکتاب العین(. ق 3119) فراهیدى، خلیل بن احمد.

 ، م لّف، تهران.البلاغه نهجترجمه و شرح  (.ش 3739) نقی. فیض الاسلام اصفهانی، علی

، موسسه صباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعىالمه.ق(.  3131) فیومى، احمد بن محمد.

 دار الهجرة، دوم، قم.

 .316-97، 3731 ماهید، 93شماره ، معرفت(. مدیریت خشم، ش 3731) قدیری، محمدحسین.

 ، نشر قبله، اول، تهران.3ج ، البلاغه نهج مفردات(. ش 3733) قرشی بنایی، سیدعلی اکبر.

، ششتم،  دار الکتتب الاستلامیه ،6و  5 ، جقتاموس قترآن(. ش 3733) قرشى بنایی، علتى اکبتر.

 تهران.

 . ، تهران ، اول البلاغه بنیادنهج ،البلاغ  نهج حکم شرح(. ش 3735) ، شیخ عباس. قمى

(. تنها وارد نشوید!)علائم هشدار دهنتده خشتونت در نوجوانتان(، ش 3736. )کلانتری، بهمن

 .77-71، 3736 زیپائ، 9شماره ، سال اول، رشد مشاور مدرسه
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شماره ، اصلاح و تربیت(. بررسی علل خشونت در خانواده، ش 3731) کاجی، مهدی. محمدی

 .29-25، 3731 بهشتیارد، 1

، وزارت فرهنگ و 3ج ، البلاغ  نهج مستدرک السعادةفی نهج(. ش 3736) محمدباقر.  محمودى،

 . ، تهران ، اول ارشاد اسلامى

 . ، قم ، م لّف، اول3ج ، البلاغه نهج شرح (. ق 3112) مدرس وحید، احمد.

، 21 ، جتتتاج العتتروس متتن جتتواهر القتتاموس (.ق 3131) مرتُتتى زبیتتدى، محمتتد بتتن محمتتد.

 اول، بیروت. دارالفکر،

، دارالکتب العلمی ، 33و  3 ، جالتحقیق فى کلمات القرآن الکریم(.  ق 3171) مصطفوی، حسن.

 لندن. -قاهره -، بیروت سوم

 . ، بیروت سوم ، للملایین ، دارالعلم3ج ، البلاغ  نهج ظلال فی(. ش 3753) جواد.م:نیه، محمد

 . ، تهران عج(، اولالزمان ) صاحب امام ، موسسهالبلاغ  نهج تمام(. ش 3736) ، سیدصادق. موسوى

 . ، چهارم، قم ، مکتب الاعلام الاسلامیفی فقه اللّ:   الإفصاح(.  ق 3131) . موسى، حسین یوسف

 ، ص35و  31 ، شتماره«کتاب نقتد» و مجازات، (. خشونتش 3739) خلیلی، سید محمود.میر

323. 

، م لّتف، 3ج ، مشکاةالصتیاغ  البلاغت فی مصتباح (.ش 3716) ، سیدحستن. میرجهانى طباطبایى

 جا. بی

 . ، قم دوم ، ، دفتر تبلی:ات اسلامى حکمت هاى جلوه(. ش 3735) ، سید اص:ر. ناظم زاده قمى

، البلاغتتت  نهتتتج شتترح الستتتعادةفی مفتتتاح تتتتا(. بی) اینى خراستتانى، ستتتیدمحمدتقى.نقتتوى قتتت

 . ، تهران مکتب المصطفوى

 . تهران  کتابچى، ، اخوانالبلاغه نهج شرح تا(. بی) ، میرزامحمدباقر. نواب لاهیجانى

ی هتا پژوهش»(. ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انتداز قترآن، ش 3737) هاشمی، سیدحسین.

 .233-331صم ، 73-73شماه ، 31دوره ، «قرآنی

، 3ج ، البلاغتت  نهتتج شتترح البراعتت فی منهتتاج(. ش 3753) هاشتتمى ختتوئى، میتترزا حبیتتب الله.

 . مکتب الاسلامی ، چهارم، تهران

، 3733تیتر  ،«دانشور»،  البلاغه  نهج  از نگاه  و خشونت  فطرت (.ش 3733) یکتایی، محمدرضا.

 .333-337صم ، 79شماره ، 9دوره 
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(. مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی 3793) آملی، حسین و اکبری، زهرا. یوسفی

 .31-53، صم3793، تابستان و پاییز6، شماره2دوره، «کتاب قیم»این واژه در قرآن، 
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